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زاویه

ساخت برند، حفظ برند! 
علی حســنلو: لازم نیســت خیلی اهل فوتبال باشــید تا معنای این 
عبــارت معــروف را درک کنید: «حفظ قهرمانی از کســب قهرمانی 
سخت تر است»، چون این عبارت در همه شئون؛ از کسب وکار گرفته 

تا سیاست مصداق دارد. پس این جمله را به خاطر بسپارید. 
یــک ماه مانده به روز رأی گیری انتخابات ۹۶، حســن روحانی بنا 
بر نظرسنجی ها خبر داشت که اوضاعش مساعد نیست. حتی کمی 
جلوتر برویم دو مناظره حسن روحانی با دیگر کاندیداها برگزار شد، 
اما جهشــی در رأی او به وجود نیامد، اما هرچه کرد، توفان روحانی 
در دو هفته منتهی به انتخابات کرد؛ طوری که برخی گفتند روحانی 
برنــدی جدید ســاخت، اما این برنــد جدیدی نبود بلکــه روحانی 

بخش های خاک گرفته برند خود را پاک کرد.
اساسا در یک مقطع کوتاه یک برند شناخته شده نمی تواند برندی 
جدید شــود چون دوباره ســازی برند یک پروسه است و مردم تغییر 

ناگهانی یک برند را باور نمی کنند. 
روحانی باور شــد، چون او پیش تر کاشت هایی مشابه از این برند 
خــود را در اذهان مــردم ایجاد کرده بود و می توانســت حالا از آن 

برداشت کند. 
به زبان ساده تر، شــما قطعا صحنه های هیجانی مبارزات رزمی 
یا مشــت زنی را در فیلم ها بســیار دیده اید، قهرمــان فیلم در حال 
کتک خوردن است، طوری که صورتش زیر خون گم  شده، چند دلیل 
و بهانــه و تصویر به معرض دید ما و او می آید (تصاویری که رقیب 
او نمی بیند و نمی فهمد) و ناگهان ما و او به این وضعیت می رسیم 

که دیگر بس است، حالا وقت زدن و قهرمانی است.
 همان قهرمــان کتک خورده چنان برمی خیزد و شــروع به زدن 
حریف می کند که کســی نمی پرسد پس این توان را چرا زودتر هویدا 

نکرده بود. 
مخاطب، ایــن قدرت یکباره را باور می کنــد، چون هر چندوقتی 
در حین پروســه کتک خوردن و رفتن او به گوشــه رینگ با او همراه 
بوده، اما بردهــای گازانبری قبلی او را به یــاد می آورده و می گفته 
نــه او کاری خواهد کرد و مــردم را همراه خود می کند. برای همین 
جامعه تشــنه واکنش شد تا کدهایی چون لوله ها را شنید و به وجد 
آمد. فکر شده یا ناخودآگاه آن توفان روحانی، بعد از دو هفته گوشه 
رینگ رفتــن و انتظار حمله کشــیدن مخاطــب، باورکردنی بود و اگر 
روحانــی از مناظره اول با چنین توفانی می آمد، شــاید در دو هفته 

پایانی مچ او باز شده بود.
این یعنی همان ایجاد انتظار و عطش در مشــتری. در برندهای 
تجاری اگر نمونه بیاوریم کمپانی اپل استاد این نوع تمهیدات روانی 
است. در عالم سیاســت هم یک ابََرنمونه معروف این ایجاد انتظار 
را مرحوم هاشمی رفســنجانی ســاخت؛ ایجاد انتظــاری کش دار و 
اســترس زا با ثبت نــام در چنددقیقه مانده به پایــان مهلت ثبت نام 

کاندیداهای انتخابات ۹۲. 
پس هرچند روحانی حرف های نشــنیده و انتقادی سنگینی را به 
میان آورد، اما یک روحانی جدید نساخت، بلکه آن روحانی ای را که 
طرفدارانش انتظار می کشیدند دوباره هویدا و حتی به طرز عجیبی 
تشــدید کرد، اما این ســؤال مهمی است که حســن روحانی با این 
هوشمندی ذاتی در برندسازی، چرا بعد از چهار سال فرصت، تا یک 

ماه مانده به انتخابات رأی کافی نداشت؟ این یعنی ارجاع به همان 
جمله آغاز: حفظ برند سخت تر از ساخت برند است؛ یعنی آنچه او 
در ۹۲ ســاخته بود را نتوانســت تا ۹۶ حفظ کند، اما عجیب تر اینکه 
ایــن اتفاق دوبــاره در دولت دوازدهم در حال تکرار اســت. هرچه 
حسن روحانی و تیمش در کمپین انتخاباتی خود به کدها، کلمات و 

تصویرهای ارسالی از او توجه می کردند حالا نمی کنند. 
او بعــد از انتخابات نیز با چند ســخنرانی آتشــین خواســت که 
فضــای انتخابات را حفظ کند، درحالی که معادلات ســاخت برند و 
حفظ برند یکسان نیست. برای همین بعد از آن مجبور شد در چنان 
انفعالی برود که بســیاری خیلی زود زمزمه های ناامیدی سر دادند. 
عجیب اســت در این مقطع پس از انتخابات، حســن روحانی و تیم 
مشاورانش برای تک تک کلمات سخنرانی ماندگار رئیس جمهور در 
ســازمان ملل فکر کردند، اما به برند داخلــی او فکر نمی کنند. این 
یعنی همچنان یک نگاه ســتادی و مقطعی در حلقه مشــاوران او 

حاکم است. 
درحالی کــه حســن روحانــی، هــرروز و هرســاعت و ثانیــه 
رئیس جمهــور اســت، نه فقط پشــت تریبون ســازمان ملل؛ یعنی 
به عنوان نمونه اگر اشــک صادقانه یک کارگر در میتینگش یا منش 
او در میدان پرتنش احساســات کارگران معدن یورت، برند او را ارتقا 
داد، حالا تجمــع چندصد کارگر بی پناه هپکــو و آذراب آن را پایین 
می برد. نگاه این یادداشــت در اینجا معطوف به این نیست که چرا 
اقــدام بزرگ مدیریتی یا برنامه جامع و... وجود ندارد، کمااینکه مگر 
در آن ساعت و روز حضور رئیس جمهور به کارگران یورت خدماتی 

رسیده بود؟ 
فقط ســؤال اینجاســت که چرا تیم مشــاوران رئیس جمهور به 
تغییر تصویر هرروز حســن روحانی در اذهــان فکر نمی کنند؟ مگر 
نه اینکــه کنش در این فرصت های مهم، برندســازی یا برندســوزی 
می کند؟ افراد شــهره به هر قیمتی برند خــود را حفظ می کنند، آن 
هم سیاست مدارها که چیزی ارزشــمندتر از برند خود ندارند. آقای 

روحانی لطفا برند خود را حفظ کنید. 

نگاه

ورود به مدرنیسم یا 
تحولاتی نمایشی

ولیعهــد جوان عربســتان، محمد 
بن سلمان، در حال شکستن یک سری 
تابوهای اجتماعی است. در این راستا 
آزادی رانندگــی بــرای زنــان بیش از 
دیگر اصلاحات برجســته شده است. 
آیا عربســتان به ســوی مدرنیسم گام 
نویســنده  هشــلر،  دانیل  برمی دارد؟ 
آلماني، ضمن اشاره به تازه ترین اقدام 
در ایــن زمینه، یعنی پخش کنســرت 
ام کلثــوم، خواننــده پــرآوازه مصری 
در تلویزیــون دولتی، می نویســد: «در 
کشورهای دیگر شاید پخش تلویزیونی 
این کنســرت که ۳۰ سال پیش برگزار 
شــده، یک تماشاچی را به خود جلب 
نمی کــرد، امــا در عربســتان اقدامی 
جنجالی بود، زیرا در این کشور به  شدت 

محافظه کار، موسیقی حرام است».
او ســپس بــه آزادی رانندگــی 
برای زنان می پــردازد: «صدها هزار 
زن ســعودی به  زودی در خیابان ها 
رانندگــی خواهنــد دید،  آمــوزش 
درحالی که همیــن چند وقت پیش 
یک روحانی بانفوذ، رانندگی زنان را 
خطری بــرای امنیت جامعه عنوان 
کرده بــود». بــه اعتقاد نویســنده 
مطلــب وب ســایت تاگــس شــاو، 
افزایــش حقوق زنان در عربســتان 
پایه های نظام مردسالار اجتماعی را 
به لرزه خواهد انداخت. زنانی که تا 
امروز برای انجام هر کاری یک قیم 
مرد لازم داشتند، ناگهان در بسیاری 
موارد دارای حقوق برابر می شوند و 
می توانند کارهای اداری را خودشان 
انجام دهند و در تعیین سرنوشــت 

خود تا حدودی سهیم باشند.
به اعتقاد هشــلر، هنــوز تا برابری 
عربســتان  در  مــرد  و  زن  حقوقــی 
سعودی راه زیادی باید پیموده شود. او 
به لباس زنان و مجازات های سنگینی 
که برای «روابط نامشروع» زنان در این 
کشور در نظر گرفته شده اشاره می کند 
و می نویسد: «به نظر می رسد گشایش 
محتاطانه این جامعه بســته، اقدامی 
تاکتیکی اســت. خاندان ســلطنتی با 
بحران دست وپنجه نرم می کند و بدون 
اصلاحات اصولــی اقتصادی، بالاخره 
روزی با خطر ورشکســتگی اقتصادی 
مواجــه خواهــد شــد». او در ادامه 
به ســقوط بهای نفت اشــاره می کند 
و اینکــه طلای ســیاه تا ابد پشــتوانه 
اقتصــادی عربســتان نخواهــد بود. 
ولیعهد جوان، محمد  «به همین دلیل 
بن سلمان، یک سری اصلاحات اساسی 
در نظر گرفته است: کاهش کمک های 
دولتی، خصوصی ســازی شرکت های 
کلان و تقویــت بخــش خصوصی». 
نویســنده مقاله تاگس شــاو، معتقد 
است موفقیت این گونه اقدامات بدون 
مشارکت زنان امکان پذیر نخواهد بود.

«خوش رقصی» برای غرب؟
«حقوق  می نویسد:  هشلر  دانیل 
و  کنســرت  زنــان،  بــرای  بیشــتر 
به  می توانند  فرهنگــی  برنامه های 
آراستن وجهه عربستان سعودی در 
غرب کمک کنند. امید ســعودی ها 
این اســت که این اقدامات به جذب 
ســرمایه گذاران و تقویــت صنعت 
گردشــگری کمک کند، صنعتی که 

تاکنون به آن اهمیت داده نشده».
می کنــد  تأکیــد  درعین حــال  او 
گشایش جامعه ســنتی خطراتی هم 
در پی خواهد داشــت. او در این راستا 
از هشدارهای افراطیون در شبکه های 
اجتماعی نام می برد که «خاطیان» را 

از «عذاب الهی» می ترسانند.
دینــی  علمــای  شــورای عالی 
عربســتان که در سیاست گذاری نقش 
برجســته ای دارد تاکنــون در رابطه با 
اصلاحات ولیعهد این کشــور سکوت 
کرده اســت و به نظر می رســد با این 
نویســنده  ندارد.  اصلاحات مخالفتی 
مقاله وب ســایت تاگس شاو در پایان 
تأکیــد می کنــد اقدامــات محمد بن 
ســلمان فعلا بیانگر تغییر و تحولات 
اساســی در عربستان سعودی نیستند 
و می نویسد: «هنوز پیگرد و فشار زیاد 
بــر منتقــدان رژیم و دســتگیری های 
خودســرانه و شــکنجه در دستور کار 
است و هیچ نشــانه ای مبنی بر اینکه 
پادشاه حاضر اســت اندکی از قدرت 
مطلقــه خــود را واگذار کنــد، وجود 
ندارد. این اصلاحات برای برخی جنبه 
نمادیــن دارد و آن را وســیله ای برای 
آراســتن وجهه عربستان می دانند، اما 
برای میلیون ها زن سعودی به مراتب 

بیش از این هستند».

حمدی العطار: در ذهنیت مســعود بارزانی وقتی بر همه پرســی تأکید داشت، 
دولت آینده کردســتان، دولتی سرشــار و زیبا و امروزی بــود! او به امتیازات و 
ثروت هــا و امکاناتــی فکر می کرد کــه در چارچوب رســمی و قانونی مفهوم 
«فدرالیســم» عراق به دست آورده است، اما در عمل و به صورت غیررسمی و 
غیرقانونی اقلیم کردســتان مسئله «کنفدرالی» را تجربه کرده بود وگرنه چطور 
می شود داشتن نمایندگی و وابسته فرهنگی در سفارتخانه های عراق در خارج 
از اقلیم کردستان را توجیه کرد؟  تا به حال ما نشنیده ایم که هیچ یک از ایالت های 
آمریکا (چــون نظام آمریکا فدرالی اســت) در خارج از این کشــور برای خود 
نمایندگی داشته باشند؛ برای مثال منطقه «باواریا» در آلمان، در پاریس وابسته 
فرهنگی یا سیاســی ندارد! کمااینکه کاتالونیا با وجود خودمختاری گسترده ای 
که از آن برخوردار اســت، وارد مســائلی نظیر امور خارجه یا دارایی نمی شود. 
دولت فدرالی در همه نقاط جهان به گونه ای اســت که وزارتخانه های خارجه، 
دارایی، دفاع و امنیت ملی را جزء نهادهای مادر به شــمار آورده و مدیریتشــان 
را به مناطق نمی دهد.  نمی دانم چرا این مســئله به فکر وزارت خارجه عراق 
نیفتــاده که تمــام نمایندگی ها و وابســته های فرهنگی تابع اقلیم کردســتان 
را در ســفارتخانه های عراق در خارج از کشــور منحل کند؟ این اقدامی آسان 
بــوده و نیازی به تلاش نظامی یا ترتیبات اداری ندارد. فقط یک اراده سیاســی 
و تصمیم گیری درســت می خواهد تا یک اشــتباه مهم در روابــط بین اربیل و 
بغداد در حوزه سیاست خارجی تصحیح شــود. این حق حیدر العبادی است 
که مرجعیت گمرکات، مالیات ها و فرودگاه ها را مشخص کند تا تحت مدیریت 
دولت فدرالی باشد و درآمدهای آن به خزانه مرکزی عراق ریخته شود، نه اقلیم 

کردســتان. اگر بخواهد مفهوم فدرالی دقیق اجرا شود، نیروهای پیشمرگه باید 
منحل شوند تا ما یک دســتگاه نظامی تحت فرماندهی وزارت دفاع در دولت 
مرکزی داشــته باشیم.  مخاطره آمیزبودن تشــکیل یک دولت کُردی در مفهوم 
ملی و انســانی «حق تعیین سرنوشت» آن نیســت و می شد آن را در چارچوب 
سه استان دارای اکثریت کردنشین؛ یعنی اربیل، دهوک و سلیمانیه پذیرفت، اما 
مناطقی با قومیت های دوگانه یا چندگانه ای که بر اساس قانون اساسی «مناطق 
مورد نزاع» نامیده شده، نمی توانند در چارچوب این تعیین سرنوشت قرار گیرند. 
این اشتباه است که همه پرســی در چنین مناطقی برگزار شود و برای مثال 
کرکوک، دشت نینوا و ســایر مناطق مورد منازعه بخشی از دولت کردستان به 
حســاب  آیند و مرزهای دولت کردستان را به کرانه باختری رود دجله برسانند. 
حال آنکه مرزهای شناخته شــده و موسوم به خط سبز (پل بریمر) حتی دورتر 
از کرانه شــرقی این رودخانه بودند. به این ترتیب فاصله مرزهای عراق با ترکیه 
به جای اینکه ۵۰۰ کیلومتر باشــد، به کمتــر از ۲۵۰ کیلومتر تقلیل پیدا می کند. 
مرزهای یک کشور را که نمی توان در سایه تنش، بحران یا جنگ ها ترسیم کرد. 
این همان خطایی است که سایکس – پیکو مرتکب شدند و بعد از جنگ جهانی 
اول پس از فروپاشــی دولت عثمانی مرزهای این منطقه را معین کردند و این 
مصیبت ها را به وجود آوردند. برگزاری همه پرسی در اربیل، دهوک و سلیمانیه 
می توانست در شرایطی بهتر برگزار شود، به گونه ای که مورد قبول حتی بسیاری 
از مخالفان همه پرسی باشد، اما برگزاری همه پرسی در مناطق مورد نزاع مردود 
بوده و ربطی به مســئله تعیین سرنوشت پیدا نمی کند. همچنین زمان و نحوه 
برگزاری همه پرســی اشتباه بود. اگر میزان ۷۲ درصد از مردم در این همه پرسی 

شرکت کرده باشند به این معناســت که ۲۸ درصد جدایی را نمی خواسته اند. 
این در حالی اســت که میزان مشارکت در حلبچه به ۴۴ درصد رسید که میزان 
اندکی است، آن هم در شــهری که نماد مظلومیت کُردها و یادآور یک فاجعه 
بزرگ بوده و خیلی از سیاست مداران کُرد درباره آن بازارگرمی کرده اند. دلیل این 
مشارکت پایین به این دلیل بود که شهر حلبچه محروم و به حاشیه رانده شده 

است و مردمانش زندگی سختی را تجربه می کنند. 
بااین همه بعد از انجام همه پرسی و اعلام نتایج دیدیم که هم دولت بغداد 
و هم دولت بارزانی ســعی کردند با لحنی ملایم با یکدیگر صحبت کنند. حیدر 
العبادی باوجود اعلام بسته شــدن مرزها و فرودگاه ها و لغو سفرها در لابه لای 
ســخنانش بر «حفظ کرامت شــهروندان کرد در اقلیم» تأکید کرد و این نشان 
داد که یک اقدام نظامی خونین و خشــن در کار نخواهد بود و صرفا مسئله به 
تحریم ها و اقدامات اقتصادی و اداری محدود خواهد شــد. از آن سو حرف های 
مسعود بارزانی نیز مسالمت جویانه بود. او بعد از سرمستی برگزاری همه پرسی، 
یک قدم به عقب برداشت. او به خوبی می داند که اربیل دارای عمقی استراتژیک 
نیست تا بتواند وارد یک نبرد نظامی احتمالی شود. از آن گذشته گمان نمی کنم 
کردها حاضر باشــند رفاه و آســایش کنونی را که در ۱۰ سال گذشته به دست 
آورده اند رها کرده و دوباره برای ورود به یک جنگ بی ســرانجام به کوه ها پناه 
ببرند. اینجاســت که دولت عراق می تواند از طریق تحریم های اقتصادی تمام 
امتیازات مالی و سیاسی اقلیم کردستان را پس بگیرد تا این منطقه بحق در یک 

چارچوب فدرالی قرار گیرد! 
منبع: الزمان 

خسارت هاى وارده بر کردستان عراق

دکتر فتحی المجبری، معاون ریاســت شورای ریاستی لیبی (دولت وفاق)، 
امیدوار اســت گفت وگوهای موجــود در تونس به یک وفــاق ملی در این 
کشور منجر شود. او می گوید توافق نامه صخیرات که دو سال پیش امضا شد 
نتوانست نهادهای نظامی کشور را سامان دهی کند. او معتقد است حال باید 
مذاکرات تونس توافق نامه صخیرات را تعدیل کرده و بر تشــکیل یک نهاد 
نظامی واحد به فرماندهی خلیفه حفتر تأکید کند. المجبری درعین حال ابراز 
امیدواری می کند انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده که قرار است 
نیمه سال آینده میلادی برگزار شــود، پایانی بر مرحله انتقالی کنونی و آغاز 
دوران ثبات در لیبی باشد. او هرچند می گوید ما بعد از سقوط قذافی انتظار 
چنین وضعیتی را نداشتیم اما درعین حال اعتراف می کند که در دو، سه سال 

گذشته وضعیت لیبی بهتر شده است. 

گفت وگوهای تونس به نظر شما چگونه پیش می رود؟  �
امیدواریــم بــه اهداف مدنظرش برســد. هــدف اصلی این اســت که 
اختلافات در لیبی پایان یافته و همه نهادهای کشــور سروســامان پیدا کند. 
باید چارچوبی را به وجود آورد که همه طرف های سیاســی شــرکت کننده 
در رونــد تصمیم گیری را راضی و درآمدهــا را به صورتی عادلانه بین همه 
تقسیم کند. امیدواریم این گفت وگوها راه را برای تکمیل نهاد نظامی کشور 
فراهم کند. حرکتی که از شــرق کشور به فرماندهی ژنرال حفتر شروع شد 
تاکنون موفق بوده است. اما این نیرو باید در نیروی نظامی موجود در غرب 
و جنوب کشــور ادغام شــود تا بتوانــد امنیت و ثبات را بــه لیبی برگرداند. 
امیدواریم کمیته هــای فعال در تونس به این اهداف دســت یابند هرچند 

اینها مأموریت دشواری است. 
آیا این تغییرات نظامی که می گویید مورد توافق همه است؟  �

نه. مورد بحث است. امیدواریم در نهایت به یک توافق برسد. 
درباره اختلافات بر سر ژنرال حفتر چه می گویید؟  �

قطعا اختلاف نظرهایی هســت. هرکس برای خود نظــری و دیدگاهی 
دارد. امیدواریم فرصت به همه تشکل ها داده شود تا دراین باره بحث کنند 
و در نهایت منافع ملی را برتر از منافع گروهی خود قرار دهند به گونه ای که 

در جهت ثبات لیبی باشد. 
به نظر شــما قرار است چه تغییرات سیاســی جدیدی اتفاق بیفتد؟  �

ساختار شورای ریاستی و اعضای آن هم تغییر خواهد کرد؟ 
این تمایل وجود دارد که تعداد اعضای شــورا به حداقل برســد. یعنی 
ســه نفر. دیگر اینکه مقام نخســت وزیری از شــورای ریاســتی جدا شود. 
این تغییرات در ظاهر خوب اســت اما مســئله عمیق تر، تضمین مشارکت 
طرف های مختلف در تشــکیل یک دولت جدید اســت. باید دولت جدید 
همــه صدا ها را بشــنود و بتواند این صداهــا را در تصمیم گیری های خود 

دخالت دهد. 
کم شدن تعداد اعضا از ۹ به ۳ نفر چه فایده ای دارد؟  �

همه اینها برای تضمین نمایندگی همه گروه هاســت و این مقصود شاید 
از طریق عضویت در شورای ریاستی یا عضویت در دولت حاصل شود. مهم 

این است که چارچوبی مشخص برای همکاری اینها وجود داشته باشد. 
آیا سراج همچنان رئیس خواهد بود؟  �

الزاما نــه. الان همه امور به نتایج گفت وگوهای تونس بســتگی پیدا 
کرده است. 

ولی فرستاده سازمان ملل می گوید تغییرات محدود خواهد بود؟  �
بله. آنچه الان در حال اتفاق است تکمیل گفت وگوها و توافقی است که 
دو ســال پیش در صخیرات به دست آمد. قرار است موارد اختلاف بررسی 
شــود. قرار نیســت کار جدیدی صورت گیرد بلکه قرار است کارهای قبلی 

تکمیل و تصحیح شود. یا مواردی که اختلاف برانگیز است تعدیل گردد. 
چرا توافق نامه صخیرات دو سال بعد از امضای آن شکست خورد یا  �

نتوانست به اهدافش برسد؟ 
چون خیلی از دغدغه های اصلی را نادیده گرفته بود یا به شکلی خوب 
به آنها نپرداخته بود. یکی از مهم ترین نیازهای کشــور مسئله نهاد نظامی 

و احیا و بازسازی آن بود. 
این مهم ترین خواسته است؟  �

قطعــا. زیرا بــرای بخش زیــادی از مــردم لیبی نهاد نظامــی اهمیت 
فوق العاده ای دارد. این نهاد نظامی اســت کــه می تواند قدرت خودش را 
بر کل کشــور مسلط کند. ســهل انگاری در مورد آن به معنای سهل انگاری 

در باره آینده لیبی است. 
شما می خواهید ژنرال حفتر در رأس یک نهاد نظامی یکپارچه باشد؟  �

مسئله خواستن نیســت. بلکه این یک موضوع منطقی و واقعی است. 
در سال های گذشته نهاد نظامی کشور منهدم شده است. این روند تا زمانی 
که ژنرال حفتر دســت به کار شد ادامه داشــت. او توانست در همکاری با 
شــیوخ قبایل ارتش را در شرق کشــور احیا کرده و با تروریسم و گروه های 
تنــدرو مقابله کند. پایه های این کار در شــرق لیبی نیز مهیا شــد. طبعا اگر 
بخواهیم نهاد نظامی را نگه داریم و گروه های تروریستی را تارومار کنیم باید 

دستاوردهای ارتش را قدر بدانیم. 
آیا جامعه بین المللی نیز این مسئله را می پذیرد؟  �

آن طور که ما از غسان سلامه فرستاده سازمان ملل شنیدیم، او نیز تمایل 
دارد کشور به ثبات برسد و به لیبیایی ها در این راه کمک کند. مادام که چنین 
تمایلی وجود داشته باشد می شود به یک توافق در این جهت دست یافت. 

آیا شما به طرح های فرستاده سازمان ملل اعتماد دارید؟  �
دکتر غســان ســلامه امتیازات زیادی دارد که او را نسبت به فرستادگان 
پیشــین متفاوت می ســازد. او از یک کشور عرب آمده اســت. زبان عربی را 
می داند و بیش از دیگران به پیچیدگی های جامعه لیبی آشناســت. کشــور 
خــودش یعنی لبنان هم این درگیری ها و اختلافات را پشت ســر گذاشــته 
اســت. همه اینها باعث می شــود تا او درک عمیق تری نســبت به ماهیت 

مشکلات در لیبی داشته باشد. 
ولی او نماینده جامعه بین المللی است؟  �

بله. ســازمان ملل در همه ســطوحش بــر ثبات در لیبــی تأکید دارد و 
ایــن همان چیزی اســت که ما هم آرزو می کنیم. دکتر ســلامه با تجارب و 
مهارت هایی که دارد از پس آن بر می آید. این تلاش ها ما را نســبت به آینده 
بیشتر امیدوار می کند و آرزو می کنیم گفت وگوهای فعلی به یک وفاق ملی 

فراگیر منجر شود. 
امیدی هست که نزاع های چندجانبه در لیبی پایان پذیرد؟  �

بله هست. 
آیا طرف هــای درگیر در لیبی آمادگی آن را دارنــد که به یک توافق  �

دست یابند و اختلافاتشان را کنار بگذارند؟ 
بله. من مطمئن هســتم طرف های جنــگ در لیبی منافع ملی را ترجیح 

می دهند و به سمت یک توافق فراگیر خواهند رفت. 
چند وقت پیش مشکلی پیش آمده بود و شما نسبت به عملکرد سراج  �

اعتراض داشتید؟ 
آن یکــی از نقاط مورد اختلاف بود. باید ایــن موضوع در گفت وگوهای 
تونــس هم مورد توجه جدی قرار گیرد. وقتی ما به توافقی می رســیم باید 
همه طرف های شــرکت کننده به آن متعهد بمانند. متأسفانه سراج به جای 
اینکه نمونه اي از روح توافق در لیبی باشد اخیرا دست به اتخاذ تصمیماتی 
یک جانبه و حتی مخالف با توافق حاصل شــده زد. برای همین من شخصا 
دخالــت کردم تا بعضی از این تصمیم ها لغو شــود؛ زیرا با مواد توافق نامه 

تناسبی نداشت. 
شما درباره یکپارچگی ارتش لیبی صحبت می کنید. آیا شبه نظامیان با  �

دیدگاه ها و فرماندهانی که دارند این پیشنهاد را می پذیرند؟ 
طبعا شــبه نظامیان تروریســتی نمی توانند آن را بپذیرنــد. چون آنها از 
اســاس با تفکر دولت مخالف اند. مــا درباره نظامیان موجود در شــرق و 
غرب لیبی صحبت می کنیم. اینها باید در یک نهاد نظامی ادغام شــوند. اما 
شبه نظامیانی که ضد دولت هســتند، باید برنامه هایی برای ادغام تدریجی 
آنها وجود داشــته باشد تا یا در نهادهای نظامی یا سایر بخش های جامعه 

ادغام شوند. 
آیا توافق با اخوانی ها هم قابل قبول است؟   �

به طورکلی ما باید با هرکســی که حاضر باشــد یک دولت غیرنظامی و 
گردش مسالمت آمیز قدرت را بپذیرد، توافق کنیم. ما باید فضای سیاسی را 
باز کنیم. البته کســانی که برنامه های خاصی دارند و می خواهند لیبی را به 
یک افغانســتان دیگر تبدیل کنند یا از اینجا تروریسم را به جهان صادر کنند، 

نه فقط دشمنان لیبی که دشمن همه جهان و کشورهای منطقه هستند. 
قطر و ترکیه همچنان از گروه های افراطی در لیبی حمایت می کنند؟  �

ما امیدواریم کســانی که در دوره های قبل نقشی منفی در تحولات لیبی 
داشته اند به این دخالت ها پایان دهند. به باور من رسیدن طرف های لیبیایی 
به یک مرحله توافق ملی تمام آثار مربوط به دخالت های منفی گذشــته را 

از بین خواهد برد. 
طرح جامعه بین الملل برای انتخابات ریاســت جمهوری و پارلمانی  �

لیبی این اســت که تابستان ســال آینده برگزار شــود. آیا به نظر شما 
امکانش وجود دارد؟ 

همه گروه های موجود در لیبی فاقد مشــروعیت هســتند. ما احتیاج به 
تجدید مشــروعیت ایــن گروه ها از طریق صندوق هــای رأی و برگزاری یک 
انتخابات ســالم داریم. اما یک شــبه نمی توان به سراغ انتخابات رفت. باید 
صفوف سیاســی متحد شــود و حداقلی از امنیت و ثبات در کشــور وجود 
داشته باشد تا بتوان انتخابات را برگزار کرد. بی تردید انتخابات پایان مرحله 

انتقالی و ورود به ثبات در لیبی خواهد بود. 
فرستاده ســازمان ملل می گوید طرفداران قذافی هم باید در مرحله  �

آینده مشارکت داشته باشند. نظر شما دراین باره چیست؟ 
قطعا بــرای اینکه روند وفاق ملی شــکل بگیرد، بایــد همه طیف های 
سیاســی را راضی و آنها را در یک مســیر دموکراتیک هدایت کند. مادام که 
این یا آن گروه سیاســی از مشارکت در ساخت کشور محروم باشد، کشور به 
ثبات نمی رســد. تنها کســانی که باید از دور خارج شوند، گروه های افراطی 
و تروریســت ها هستند اما سایر لیبیایی ها، هرکدام که تمایل به مشارکت در 

امور کشورشان را دارند، باید به آنها اجازه داده شود. 
لیبی شش سال بعد از سرنگونی قذافی در چه وضعیتی است؟   �

وضعیــت خوبی ندارد. این آن چیزی نیســت که در ابتدای ســال ۲۰۱۱ 
می خواســتیم. ما آرزوی داشــتن یک دولت باثبات را داشــتیم که به همه 
فرصت یک زندگی بهتر از آن چیزی که قبلا بود بدهد. اما متأسفانه به خاطر 
عوامل بســیاری در داخل و خارج اوضاع وخیم شــد و از چند ســال پیش 
نیروهای افراطی و تروریســتی بر لیبی مسلط شــدند. بااین حال ما به آینده 
امیدواریم. می بینیم که پس از سرکوب نیروهای تروریستی در نقاط مختلف 
لیبی، گروه های سیاســی پشت میز مذاکره نشســته اند تا به یک توافق ملی 

برسند. همین ها ما را نسبت به آینده امیدوار و خوشبین می کند. 
آیا لیبی بــه محل تقاطع باندهای منطقــه ای و بین المللی تبدیل  �

شده است؟  
هر کشــوری مانند لیبی دچار خلأ های امنیتی و سیاســی شود، محیطی 
مناسب برای جذب گروه هایی با منافع خاص خواهد شد. باندهای جنایتکار 
ســازمان یافته دســت به قاچاق انســان می زنند و گروه های تروریستی هم 
فعالیت خودشــان را دارند. ولی ما اگر وضعیت امروز کشور را با دو یا سه 

سال قبل مقایسه کنیم، می بینیم خیلی بهتر شده است. 
درباره وضعیت مهاجران و آوارگان لیبی چه می گویید؟ آیا قرار است  �

در مرحله آینده به آنها توجهی بشود؟  
قطعا گروه وســیعی از مردم لیبی، چه آنهایی کــه مجبور به خروج از 
کشــور شده اند و چه آنهایی که در داخل فاقد خدمات بهداشتی و عمومی 
هستند، از مشــکلات زیادی رنج می برند. تا زمانی که در کشور ثبات تحقق 
نیابد، نمی شــود به این مشکلات رســیدگی کرد. باید به آوارگان توجه ویژه 
شود. به  ویژه آنهایی که به دلایل سیاسی یا اعتقادی از کشور خارج شده اند؛ 

باید برگردند. 
منبع: الاهرام 

فتحی المجبری، معاون رئیس شورای ریاستی دولت وفاق لیبی: 

انتخابات آینده پایان مرحله انتقالی است 


